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علی ضیاء ممنوع التصویر شد
خبــر  � شــرق: 

ی  یــر لتصو ع ا ممنو
در  دیگــری  مجــری 
رســانه ملی خبرســاز 
هر  کــه  اتفاقی  شــد؛ 
یک بــار  چندوقــت 
گریبانگیر مجریان سیما 

می شــود و هر یک نیز بــه دلیلی از آنتن ســیما کنار 
می روند و این بار علی ضیــاء، مجری جوان تلویزیون، 
باید تا مدتی از آنتن ســیما خداحافظی کند. ضیاء که 
در این سال ها با اجرای برنامه ویتامین۳ در شبکه سوم 
سیما توانست مخاطبان بسیاری را با خود همراه کند، 
با اجرای تاک شوهای «بعضیا» و «امشب» در یک سال 
گذشــته در شبکه اول ســیما به فعالیتش ادامه داد. 
پس از بازگشت از سفر حج، طبق اعلام مدیران شبکه 
اول سیما قرار شــد پخش برنامه «امشب» با اجرای 
سیدعلی ضیاء از سر گرفته شود. اما اتفاقی غیرمنتظره 
تمامــی معــادلات را برهم زد. علی ضیــاء به همراه 
طرفداران هر دو تیم استقلال و پرسپولیس در مکانی 
عمومی دورهم برای دیدن بازی فوتبال جمع شدند و 
دراین میان کسی در جمع، فیلمی از حال وهوای آنجا 
منتشــر می کند و علی ضیاء نیز در این فیلم همراه با 
دیگران شعاری می دهد که باعث دلخوری طرفداران 
تیم استقلال و پرویز مظلومی، سرمربی تیم استقلال، 
می شود. علی ضیاء بعد از این ماجرا عذرخواهی کرد. 
او در پست اینســتاگرام خود خطاب به طرفداران تیم 
اســتقلال نوشــت: تا حالا توی هیــچ موضوعی و به 
هیچ کسی و هیچ وقت من بی ادبی نکرده ام. اتفاقی که 
توی بازی افتاد، از هیجان زیاد بود و البته کار اشتباهی 
هم بود. بــا آقای مظلومــی حرف می زنــم و امروز 
می بینمشون و تمام تلاشم رو می کنم از دلشون دربیارم 
و از همه طرفدارهای تیم استقلال هم خیلی معذرت 
می خوام که ناراحتشــون کردم و بهشون می گم که تا 
چندروز پیش اصلا چنین شعاری رو نشنیده بودم و بلد 
نبودم و من هم شــروع نکردم و از بددلی هم نگفتم. 
فقط می خواهم منو ببخشید چون برام محترم هستید 

و ممنونم از مهربونی و بزرگواریتون.
ضیاء، شامگاه سه شنبه نیز به هتل المپیک، محل 
اقامت آبی پوشــان رفت و رســما از پرویز مظلومی 
عذرخواهی کرد. او با یک دســته گل آبی به ســمت 
ســرمربی اســتقلال رفــت و ضمــن عذرخواهی از 
مظلومی به او گفــت تحت تأثیر جو قرار گرفته بوده 
و قصــدش بی احترامی نبوده اســت. مظلومی هم 
بــا پذیرفتن عذرخواهی وی گفــت می داند او جوان 
است و از حق خود در این زمینه گذشت کرده است. 
اما دراین میان بیش از شــعار علــی ضیاء در فیلم و 
دلخوری طرفداران تیم اســتقلال، خبر حضور او در 
مکانــی مختلط، حواشــی این رویــداد را تندتر کرد؛ 
محلی کــه خانواده ضیاء نیز در آن حضور داشــتند 
و در گفت وگو با «شــرق» تأکید کردنــد که برگزاری 
مجلس مختلط با اعتقادات آنها همســو نیســت و 
هرگونه شــایعه ای را تکذیــب کرده اند. با همه اینها 
ظاهــرا عذرخواهی های علی ضیــاء کافی نبود و در 
میان حواشــی مربوط بــه ممنوع التصویــری ضیاء 
بــه دلیل این اتفاق، معاون ســیما این خبر را تأیید و 
اعلام کــرد که پرونده این مجری در کمیته انضباطی 
مجریان صداوســیما مطرح شــده تا بررســی شود 
و پس از بررســی موضوع مشــخص می شود که تا 
چه زمان ممنوع التصویــر خواهد بود. ظاهرا پخش 
برنامه «امشب» از شبکه اول سیما قطعی است اما 
با مجری دیگری که هنوز نامش مشخص نیست. اما 
چیزی که دراین میان چشــمگیر اســت، ستاره سوزی 
سیما با حذف مجریانی است که سال ها برای تربیت 
آنها و جذب مخاطبانش تــلاش کرده  اند و به نوعی 
ســرمایه های رسانه ملی محســوب می شوند. هنوز 
مشخص نیســت که رسانه ملی چه آینده ای را برای 

مجری جوانش در نظر گرفته است.

پایان مرمت تالار اصلی تئاترشهر
مدیر پروژه بازســازی تئاترشــهر از اتمام مرمت  �

پیشــانی صحنه ســالن اصلی این مجموعه و نصب 
ســازه موقت خبر داد. مدیر دفتر طرح های عمرانی 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اســلامی با تأیید خبر نصب 
سازه موقت گفت: تمامی امور مورد نیاز برای نصب 
دکــور نمایــش «ترور» انجام شــده و امنیت ســازه 
پیشانی سن سالن اصلی تئاترشهر کاملا تأمین است. 
گروه بازسازی امروز داربست ها را جمع آوری می کنند 
و ســالن بعدازظهر به گروه تحویل داده می شود. او 
افزود: تمام موارد خطرآفرین از ســقف صحنه سالن 
اصلی جمع آوری شده و ســازه موقت امکان نصب 
دکور گروه های نمایشــی متقاضی را فراهم می کند. 
سازه به گونه ای طراحی شــده که شرایط میزبانی از 
گروه های نمایشــی شرکت کننده در جشــنواره تئاتر 
فجر برای ســالن اصلی مجموعه مهیا باشد. بخشی 
از سازه فلزی صحنه سالن اصلی مجموعه تئاترشهر 
به دلیل فرسودگی بکسل های مهار کننده در روزهای 
پایانــی مهرمــاه فروریخــت. بازســازی مجموعــه 
تئاترشــهر از سال گذشته آغاز شده و همچنان ادامه 
دارد اما طولانی شــدن روند بازســازی نگرانی هایی 
را در میــان اهالی هنرهای نمایشــی به وجود آورده 
اســت. مســئولان وزارت فرهنگ و ارشــاد اسلامی 
کمبود منابع مالی را دلیــل کندی فعالیت ها عنوان 
می کنند. این اظهارات در حالی مطرح می شــود که 
بودجه اولیه بازسازی مجموعه تئاترشهر ۱۲ میلیارد 
تومان اعلام شد اما مسئولان از اختصاص حدود سه 

 میلیارد تومان تا امروز سخن می گویند.

خبرسازان

مأموریت هاي فیلمخانه

در منابع مربوط به تاریخ ســینما نقل شده است  �
که ۹۰ درصد فیلم های صامت تاریخ سینمای آمریکا 
که تا پایــان دهــه ۱۹۲۰ تولید شــده اند، ۵۰ درصد 
فیلم هــای ناطق آمریکایــی که تا پایــان دهه۱۹۴۰ 
ساخته شــده اند و نزدیک به ۵۰ درصد از مجموعه 
فیلم های نیتراتی آرشــیو سینما تک فرانسه، به دلیل 
بی مبالاتی یا بی توجهــی در حفظ و نگهداری، دیگر 
در اختیار علاقه مندان و پژوهشــگران نیستند؛ یا گم 
شده اند، یا مشــمول تاراج ایام شده و نابوده شده اند 
و با هیچ کوششــی جایگزینی برای آنها پیدا نخواهد 
شــد. متخصصان حرفــه نگهداری فیلم با تأســف 
معتقدند به دلیل ماهیت شــیمیایی فیلم، در بهترین 
شــرایط نگهداری نیــز نمی توان از آســیب دیدگی و 
شــروع روند تجزیــه آنها به طور قطعــی جلوگیری 
کــرد. فیلم های گنجینــه فیلمخانه ملــی ایران نیز 
از این قاعده مســتثنا نیســتند. از آنجایــی که غالب 
فیلم های فیلمخانه ملی ایران در ســال های گذشته 
از انبار استودیوها و آرشیودارهای خصوصی تهیه و 
به مخازن فیلمخانه ملی ایران منتقل شــده اســت، 
پــاره ای از این کپی های نمایشــی، به دلیل نگهداری 

در شرایط نامطلوب دچار تخریب فیزیکی شده اند. 
فیلمخانــه ملی ایران در طول ســال ها در تلاش 
بوده با فراهم کردن شــرایطی مناســب که مهم ترین 
آنها استانداردســازی مخازن نگهداری فیلم اســت 
به صیانت از میراث ملی کشــور بپــردازد. نگهداری 
از فیلم هــا در محفظه های فلزی بــرای جلوگیری از 
ورود گردوغبار و رطوبت، کنترل دستگاه های نمایش 
فیلم برای جلوگیری از آسیب رســیدن به آنها، تنظیم 
نور و حرارت، دور نگهداشــتن فیلم ها از تشعشعات، 
هوادهی و بازبینی ادواری و زدودن چربی هایی که بر 
اثر مستورماندن طولانی مدت فیلم ها زیر انبوه زباله ها 
و از همــه مهم تر زیر توده عظیم جهــل و نادانی در 
گوشــه و کنار به وجود آمده بودنــد، از دیگر اقدامات 
فیلمخانه ملــی ایران برای محافظــت از فیلم های 
تاریخ سینمای ایران بوده است. در کنار ایجاد مخازن 
مناســب، با راه اندازی مجدد لابراتوار فیلم  ســازمان 
سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که منحصرا 
به تعمیر، مرمت و چاپ نســخه جدید و احیاشده از 
فیلم های ارزشــمند ســینمای ایران که در فیلمخانه 
ملــی ایــران نگهداری می شــوند، اختصــاص دارد، 
بســیاری از فیلم ها از خطر نابودی نجات پیدا کردند. 
در ادامه، بــا ورود فناوری دیجیتــال و انتقال دانش 
فنی آن به کشــور، باوجود همه نوپایــی، این امکان 
فراهم شــده اســت که با ترمیم و بازسازی دیجیتال 
فیلم هــا، از نابــودی آنهــا جلوگیری شــود. بدیهی 
است به دلیل حجم گســترده مواد تصویری موجود 
و محدودیــت امکانــات فنــی و نیروهای متخصص 
در بخش خصوصــی و همچنین به دلیل مدت زمان 
طولانــی و هزینه بالایی که برای احیــای فیلم ها به 
شــیوه نوین (دیجیتال) لازم است این روند متأسفانه 
آن طور که باید شــتاب لازم را ندارد. به همین ســبب 
فیلمخانه ملی ایران در کنار مرمت دیجیتال، به روال 
سابق به چاپ نســخه هایی از فیلم ها ادامه می دهد 
تا با اســتفاده از نســخه های جدیدتر، احیای آنها، با 
تجهیزات و امکانات پیشــرفته تری که قطعا به وجود 
خواهد آمد، آسان تر شود. خاطرنشان می شود تاکنون 
همه توان، فکر و اندیشــه عصر آنالوگ و دیجیتال به 
کار گرفته شــده اند تا اســناد دیداری و شنیداری ملی 
تا این مرحله از تاریخ حفظ شــوند. بدیهی اســت از 
این مرحله به بعد ســرعت بیشتری لازم است تا این 

گنجینه باارزش عمر طولانی تری پیدا کند. 

یادداشت روز
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لادن طاهرى . مدیر فیلمخانه ملى

هنر

نکوداشت هوشنگ کاظمی 
در ارسباران

شرق: نکوداشت هوشنگ کاظمی، طراح گرافیک  �
و پایه گذار دانشکده  هنرهای تزئینی، در فرهنگسرای 
ارســباران برگــزار می شــود. در این مراســم که روز 
دوشــنبه، ۱۸ آبان در فرهنگسرای ارســباران برگزار 
می شود، محسن وزیری مقدم، قباد شیوا، محمدرضا 
اصلانی و آرش تنهایی سخنرانی می کنند. همچنین 
فیلمــی از زندگــی کاظمی بــه کارگردانــی هومن 
حســنی به نمایــش درمی آیــد که در آن محســن 
وزیری مقــدم، پرویــز تناولی، عباس مشــهدی زاده، 
کامران افشار مهاجر و... به ذکر خاطرات و مرور ابعاد 
شــخصیتی و حرفه ای او  پرداخته اند. در حاشیه این 
مراســم نمایشــگاهی نیز از آثار، اسناد و عکس های 
هوشــنگ کاظمی همراه با پوســتر های تعدادی از 
طراحان گرافیک به نمایش گذاشــته می شــود و تا 
۲۰ آبان ادامه دارد. علاقه مندان برای شرکت در این 
برنامه می توانند ســاعت ۱۶ الی ۱۹ روز دوشنبه ۱۸ 
آبان به فرهنگســرای ارســباران در خیابان شریعتی، 

بالاتر از سیدخندان، خیابان جلفا مراجعه کنند. 

یادمان

عسل عباســیان: فیلم ها هم مثل آدم ها پیر می شوند، 
کم کــم ازکارافتــاده می شــوند و یــک روز می میرند؛ 
نگاتیوها و پوزیتیوها و سلولوئیدها، حتی با فراهم کردن 
شــرایط خاصــی که برای نگهداری شــان لازم اســت، 
ماندگاری ابدی ندارند و پس از اینکه عمرشــان سپری 
شد، غیرقابل استفاده می شــوند و مرگشان فرامی رسد. 
امــا چطور می تــوان گنجینه ســینمایی یک کشــور را 
همچون دیگــر گنجینه های هنر و فرهنگش حفظ کرد 
تــا با مرگ نگاتیوهــا و پوزیتیوها، بخشــی از تاریخ هم 
نمیرد؟ «کامران شــیردل»، مستندساز پیش کسوتی که 
«اون شــب که بارون اومد» او، اولیــن فیلم ایرانی بود 
کــه به کمک تکنولوژی روز احیا شــد، درباره وضعیت 
فیلم هــای خــودش می گویــد: «نگاتیــو و پوزیتیــو و 
ســلولوئید را نمی توان برای همیشه نگه داشت چون 
شــرایط نگهداری خاصی لازم دارد، من هم یک زمانی 
طی توافقی، همه نگاتیوهایم را به وزارت ارشاد دادم. 
خوشبختانه حدود سه سال پیش نگاتیوهای «اون شب 
که بارون اومد» که در حال خرابی بود، بازســازی شد و 
نجات پیدا کرد. نگاتیو «آیینه ها» در مدرســه سینمایی 
رم نگهداری می شــود و از وضعیت آن بی خبرم. «بوم 
ســیمین» اولیــن فیلمی بود کــه به ســفارش وزارت 
فرهنگ ســاختم و نگاتیــوش در فیلمخانه ملی ایران 
نگهداری می شــود که اگر احیا نشــود، آن هم به زودی 
دچار مشــکل خواهد شــد. اما احیای نگاتیوها، بودجه 
کلانی می خواهد که شــاید دولــت از پس پرداخت آن 
برنیایــد. به هرحال، نگاتیوها به تدریــج از بین می روند، 
انگار که سرطان بگیرند، نقره فیلم از بین می رود و فیلم 
می میرد. اما تابه حال خیلی از فیلم های تاریخ ســینما، 
نجات پیدا کرده اند. نگاتیوها پس از اینکه عمری را طی 
می کنند، باید مرتب چک شوند. گذر عمر برای آنها هم 
مثل پیرشــدن آدمیزاد اســت، باید مدام مثل فردی پیر 
سلامتشان چک شــود. باید جای درستی قرار بگیرند و 
دمای مشــخصی داشته باشــند. اتفاقی که برای «اون 
شب که بارون اومد» افتاد، این بود که همان سال ۱۳۴۶ 
موقعی که فیلم ســاخته شد، ظهورش درست صورت 
نگرفته بود و در طول زمان، نگاتیوها لطمه خوردند، تا 
دو، سه سال پیش که توســط فیلمخانه ملی ایران و با 

همکاری شرکت آریا احیا شد».
شــیردل با یادآوری اتفاقی که اسکورسیزی با احیای 
فیلم هــا در هالیوود رقم زد، می گویــد: «با احیای نگاتیو 
فیلم هــا در هالیوود و فروش دوبــاره فیلم های کمدی 
قدیمی، چرخه اقتصادی هالیــوود رونق دوباره گرفت. 
درواقع سرمایه ای که صرف احیای فیلم ها شد، بازگردانده 
شــد. امروز در ایران هم به عنوان یک پیشنهاد به اهالی 
فرهنگ و هنردوســتانی که دغدغه حفظ ســرمایه های 
ملی را دارند، می توان این را مطرح کرد که به جای تهیه 
فیلم های تازه، یا در کنار سرمایه گذاری برای تولیدات تازه 
سینمایی، بخشی از سرمایه شــان را به احیای فیلم های 
تاریخ سینمای ایران معطوف کنند، تا این گنجینه هنری 
برای آیندگان حفظ شود. چندوقت پیش پرویز کیمیاوی 
را در پاریــس دیــدم و از وضعیــت فیلم هایش (که در 
تلویزیون نگهداری می شــود) بی خبر و نگران سرنوشت 
آنها بود. این نگرانی از جانب یک فیلم ساز کاملا بجاست، 
چون اگر به نگاتیوها رســیدگی به موقع نشــود، بی آنکه 

کسی حتی باخبر شود، می میرند».
محمدحسن خوشنویس، که پیش از لادن طاهری، 
مدیریت فیلمخانه ملی ایران را برعهده داشــته، درباره 
هزینه بربودن پروسه احیای فیلم ها به «شرق» می گوید: 
«هزینه احیــای فیلم ها به قدری بالاســت که دولت از 
پرداخت آن ناتوان اســت و بعید به نظر می رسد تا ۵۰ 
ســال دیگر هم بتواند برای این وضعیت کاری کند. باید 
بانک ها و انجمن هــای حامی میــراث فرهنگی ایران، 
مــردم علاقه مند به هنــر و نهادهــای فرهنگی به این 
پروســه کمک کنند. حتی خــارج از ایران هم، دولت ها 
از پــس هزینه گزاف احیــای فیلم هــا برنمی آیند و در 
اغلب مــوارد با کمک های مردمی، این اتفاق می افتد». 
مدیر ســابق فیلمخانه ملی ایران درباره پیش نیازهای 
به راه افتــادن چرخه احیای فیلم هــا توضیح می دهد: 

«بایــد بخش خصوصی را درگیــر اهمیت این موضوع 
کرد تا برای این موضوع هزینه کنند. باید به کمک خود 
هنرمندان و سینماگران، جریانی در جامعه به راه بیفتد. 
همان طور که مردم دغدغه میراث باستانی و تاریخی را 
دارند، باید آنها را درگیر دغدغه حفظ میراث ســینمایی 
نیز کرد. باید ســینماگرانی همچون خود آقای شــیردل 
و مهرجویی که فیلم هایشــان اخیرا توســط فیلمخانه 
ملی ایران احیا شــد، به همراه دیگر اهالی هنر، برخیزند 
و مردم را متوجه اهمیت حفظ این ســرمایه های ملی 
کنند. سال های ســال، ما و همکارانمــان در فیلمخانه 
تلاش کرده ایم تا با فراهم آوردن شــرایط اســتاندارد و 
مطلوب، عمــر نگاتیوها را طولانی تر کنیم و مرگشــان 
را به تعویــق بیندازیم اما به هرحال اگر روزی رمق آخر 
فیلم ها گرفته شــود، دیگر آنها قابل بازگشــت نیستند. 
باید تا این آرشــیو و گنجینــه از بین نرفته، جریانی برای 
احیایــش به راه انداخت. این آرشــیو، مهم ترین میراث 
فرهنگی و بصری کشور است، همه باید دست  به  دست 

هم دهند تا جریانی برای احیای فیلم ها به راه بیفتد».
عبــاس بهارلو، منتقــد و تاریخ نگار ســینمای ایران 
که سال هاست در سمت کارشــناس با فیلمخانه ملی 
ایــران همکاری می کند، درباره دشــواری های پروســه 
احیــای فیلم به «شــرق» می گوید: «نجــات دادن یک 
فیلــم بودجه ســنگینی لازم دارد. باید فیلم هایی را که 
خطر نابــودی تهدیدشــان می کند، بــا امکانات جدید 
دیجیتال اســکن، اصلاح و احیا کــرد و از آنها یک کپی 
پزتیو یــا نگاتیو جدیــد تهیه کرد تا به دســت آیندگان 
برسد. این پروسه بســیار زمان بر و هزینه بر است. کاری 
کــه فیلمخانه ملی ایــران در این ســال ها انجام داده 
ایــن بوده که تــلاش و کمک کرده امکانــات فنی برای 
ایــن کار در خود ایــران فراهم شــود، یعنی هم دانش 
فنــی و تخصصی این کار فراهم شــود و هم تجهیزات 
و امکانات جدید وارد کشــور شــود و طبعا افرادی هم 
بــرای این کار تجربه اندوزی کنند. تاکنون چند شــرکت 
برای این کار تأســیس شــده که روزبــه روز امکانات و 
تجهیزات و دانش فنی خود را گســترش داده اند. پیش 
از ورود این تجهیــزات و تجربه اندوزی این متخصصان 
می شــد فیلم ها را برای ترمیم و احیا به خارج از کشور 
فرســتاد، منتها این کار، هم هزینه گزاف داشت و هم با 
توجه به مســئله تحریم ها کار عاقلانه ای نبود. بنابراین 
تصمیم گرفته شــد تا ترمیم و احیای دیجیتالی فیلم ها 
در ایــران انجــام بگیرد. تاکنون چند فیلــم، مثل «گاو» 
(مهرجویی)، «اون شــب که بارون اومد» (شــیردل) و 
«باد صبــا» (لاموریس) احیای دیجیتالی شــده اند؛ اما 
با توجــه به گنجینه عظیم فیلم هــا در فیلمخانه ملی 
ایران طبیعی اســت که به دلیل پروســه بسیار زمان بر 
دیجیتالی کــردن و احیای فیلم ها، ایــن کار از عهده دو، 
سه شرکت ساخته نیســت. درهرحال چندسالی است 
که به همت فیلمخانه ملی ایران و با امکانات موجود و 
دانش فنی متخصصان ایرانی این کار مهم آغاز شده و 
تلاش می شود فیلم هایی که در معرض آسیب بیشتری 
بوده انــد در اولویت احیای دیجیتالی قرار گیرند. بدیهی 
اســت که باید جامعه سینمایی و مسئولان امر را با این 
پدیده نوین بیشتر آشنا کرد تا امکانات و بودجه بیشتری 
بــه این کار اختصاص داده شــود. امکانات و تجهیزات 
احیای دیجیتالی فیلم با گذشت زمان گسترش می یابند 
و نباید از قافله آن در سطح جهانی عقب بمانیم. یکی 
از پیشــنهادهای ما این اســت که رشــته احیا و مرمت 
دیجیتالی فیلم در دانشگاه های فنی و هنری ایجاد شود 
و نیروهای زبده و متخصص برای این کار تربیت شــوند 
تا به مرور بتوان به کار سنگین و دشوار احیای فیلم های 

آسیب دیده سرعت بیشتری داد».
***

با ایــن توضیحات به نظــر می رســد فراهم آوردن 
امکانــات لازم بــرای احیــای گنجینه ســینمای ایران، 
نه فقط نیازمند جریان سازی توسط هنرمندان این عرصه 
و همچنیــن تخصیص بودجه از ســوی وزارت فرهنگ 
و ارشــاد، بلکه یاری مردم و علاقه مندان به ســینما و 

فرهنگ و البته بخش خصوصی نیز هست. 

ســحر آزاد: پس از نامــه تعــدادی از خوانندگان 
پــاپ به رئیس جمهور که خواســتار رســیدگی به 
مشکلاتشــان شــده بودند، علی رهبــری هم برای 
رسیدگی به مشــکلات ارکستر سمفونیک تهران به 
حسن روحانی نامه نوشت. احیای ارکستر موسیقی 
ملی و ارکســتر سمفونیک تهران یکی از وعده های 
حسن روحانی در هنگام انتخابات ریاست جمهوری 
بود هرچنــد این دو وعده محقق شــد و ارکســتر 
سمفونیک تهران پس از سه سال سکوت در اسفند 
سال گذشــته با اجرای سمفونی ۹ بتهوون آغاز به 
کار کــرد اما در نامه ای که رهبری روز گذشــته، ۱۳ 
آبان منتشــر کرد، بار دیگر چراغ های هشــدار برای 
این ارکستر ۸۰ ساله کشور روشن شد. رهبری در این 
نامه عنوان کرده است: «شرایط مالی، به وضوح این 
ارکســتر را در تنگنا قرار داده چنان که ارکستری که 
در مدت کمتر از شش ماه لیاقت و کیفیت کاری اش 
را به همگان اثبات کرده و به شهرت رسیده مجددا 
در معرض فروپاشی قرار گرفته، ناگزیر اینجانب به 
نمایندگی از ارکستر سمفونیک تهران، جز به درگاه 
آن ریاســت محترم پناهی نجسته است.» به همین 

دلیل گفت وگوی کوتاهی با او انجام دادیم: 
رئیس جمهور  � به  گرفتید  تصمیم  شــد   چطور 

نامه بنویسید؟ 
ببینید ارکســتر هنوز تعطیل نشــده است اما در 
ایــن مدتی که ارکســتر فعال بوده، آن قــدر برنامه 
مهم پیش آمد که من فکر می کنم این پیشــرفت ها 
زودتــر از برنامه هــای اداری مدیریت هنری وزارت 
ارشــاد بود و آمادگی برنامه های بزرگ را نداشتند. 
بااین حال بودجه ای که قرار بــود در اختیار ما قرار 

بگیرد نصف شده... .
 منظورتان همان ۴۰۰  میلیارد تومان است؟  �

رقــم دقیــق آن را نمی دانم. از آقــای جمالی  
(مدیر عامل بنیاد رودکي) شنیدم میزان بودجه ای 
که برای ارکســترها پیش بینی شــده، نصف شده و 
به این ترتیــب بعد از شــش ماه فعالیــت خوب و 
زیــادی که انجام دادیم، شکســت خوردیم چراکه 
من به دلیل رابطه های دوستانه ای که با هنرمندان 
خارجــی دارم و بــا تمــام صرفه جویی هایــی که 
در برنامه ریــزی ارکســتر پیش بینــی کــرده بودم، 
توانستم سولیست های بزرگی را برای همکاری به 
ایــران دعوت کنم اما حالا با مشــکل مالی روبه رو 
شــده ایم و اجرای این برنامه ها از دست می رود یا 
اینکه ما به جشــنواره  موســیقی در اتریش دعوت 
شــده بودیم که قرار بود رئیس جمهور این کشــور 
هم در آن حضور داشته باشــد اما حالا مجبور به 
لغو این برنامه شــده ایم چون گفته شــده اســت 
کــه هزینه لازم بــرای گرفتن بلیــت هواپیما برای 
ارکســتر وجود ندارد. آمدن من بــه ایران تنها یک 
انگیزه دارد؛ من دوســتدار موســیقی ایران هستم 
و می خواهم بــه آن توجه شــود. ۱۳۰ نوازنده ای 
که درحال حاضر در ارکســتر ســمفونیک فعالیت 
می کنند، آبروی من هســتند و من نســبت به آنها 
احساس مسئولیت می کنم. با توجه به نصف شدن 
بودجه ممکن است ما در آذرماه ورشکست نشویم 
اما با این وضعیت در دی، اســفند یا فروردین این 
اتفاق خواهد افتاد. من از روی بیچارگی و ناچاری 
به رئیس جمهور نامه نوشتم. تمام ارکسترهایی که 
من مدیر آنها بوده ام، زیر نظر پادشاه، رئیس جمهور 
یا شــهرداری بوده اند. درواقــع می خواهم بگویم 
بودجه ای که نصیب این ارکسترها می شد از سوی 
بالاتریــن مقام های یک کشــور حمایت می شــد. 
ضمن اینکه کســی هم بــا حرف هایش باعث لغو 
ارکستر سمفونیک  الان  کنسرت هایمان نمی شــد. 
از دو نظر دارای مشکل اســت. مسئله اول از نظر 
حرفه ای اســت که می توان گفت مشــکل اداری 
محسوب می شود و مشکل دوم از نظر مالی است. 
مــن به رئیس جمهور نامه نوشــتم تا تکلیف ما را 
روشــن کند. حالا که ارکستر به جای خوبی رسیده 

و مــا این توانایــی را داریم تا در کشــورهای دیگر 
برنامه اجرا کنیم، باید به این ارکســتر کمک کرد تا 

نوازنده ها نگران حقوق خود نباشند. 
 این بودجه به تازگی واریز شده است؟  �

بلــه. یکــی، دو هفته اســت که در مــورد آن 
صحبت می شــود. کفگیر به ته دیگ خورده است. 
با همه اینها احســاس خوبی دارم چون امید دارم 
که رئیس جمهور برای چهره ایران در خارج به داد 
ارکستر سمفونیک می رســد. دست رئیس جمهور 

باید بالای سر ارکستر باشد. 
اداری  � به مشــکل   شــما در صحبت هایتان 

اشاره کردید. منظور از مشکل اداری چیست؟ 
ما هیچی نداریم. کســی آمادگی این را نداشت 
که ارکســتر ســمفونیک حرفه ای داشــته باشیم،  
حتــی معاون هنــری که فرد خوبی اســت به هنر 
علاقه دارد، پیش بینی چنین ارکســتر ســمفونیک 

حرفه  ای ای را نمی کرد... .
 منظورتان از ارکستر حرفه ای چیست؟  �

یعنی ارکســتر هــرروز تمرین کنــد. برنامه های 
آینده آن مشــخص باشد. تصور بیشتر افراد این بود 
که وقتی ارکستر سمفونیک احیا شود مانند گذشته 
به صورت پروژه ای اجرا خواهد داشــت و تمرین ها 
تا این حدود نخواهد بود. درحالی که ارکســتر باید 
مســتقل باشــد و یک مدیر هنری و یک مدیر مالی 

داشته باشد. 
 در ایــن مــدت ارکســتر ســمفونیک دچار  �

حاشــیه هایی شــد همچون موضوع تک خوانی 
زنان در اپرای عاشــورا. این مسائل تأثیری روی 

فعالیت شما داشت؟ 
این مســئله مدیریت نشــد چون می توانســت 
به آسانی حل شــود. وقتی اپرای عاشورا اجرا شد، 
من هم در سالن حضور داشتم. صدای دوم خیلی 
خودش را دور کــرده بود و صدایی که از میکروفن 
پخش می شــد، ضعیف بود. من بــه مدیر داخلی 
پیامکــی زدم و گفتــم که بــرای شــب های بعد، 
صدای دوم تقویت شــود حتی هنوز این پیامک را 
در تلفنم دارم. منتها مســئله به معاون وزیر و وزیر 
ارشاد رســید و جواب هایی که آنها دادند، قضیه را 
بیشــتر تحریک و موضوع را دنبالــه دار کرد وگرنه 
وزیــر و معاونش مقصر نبودند. اگــر از همان ابتدا 
با من تماس گرفته می شــد، من هم پاسخ می دادم 
و مسئله به همین ســادگی حل می شد یا در مورد 
قطعه «مرثیه موتسارت» که از برگزارنشدن کنسرت 
آن بســیار عصبانی هستم، چندبار قبلا هم در ایران 
اجرا شــده اســت اما الان اجرای عمومی نخواهد 
داشت و فقط ضبط می شود. مسائل حاشیه ای که 

برای ارکسترها پیش آمد، درست مدیریت نشد. 
که  � موتســارت»  «مرثیه  کنســرت  مورد   در 

قرار بود از ســوی رهبر ارکســتر ترکیه، رهبری 
روز  شما  داشــت.  وجود  تناقض هایی  شــود، 
سه شــنبه در نشســتی خبری عنوان کردید که 
مجوز این کنسرت داده نشده اما فرزاد طالبی، 
سرپرست دفتر موســیقی به «شرق» گفت که 
برای این کنســرت مجوزی داده نشــده که لغو 
شــود و بنیاد رودکی به دلیل تغییر برنامه «مهر 
تا مهر» برنامه جدیدی به دفتر موسیقی می دهد 
که آنها نیز کنســرت ها را بررسی و مجوز لازم را 
صادر می کنند. بااین حال موضوع هنوز شــفاف 
نیست و کسی مســئولیت برگزارنشدن کنسرت 
اذیت کننده  تناقض ها  این  نمی گیرد.  برعهده  را 

نیست؟ 
خیلی اذیت شــدم. من به عنــوان مدیر هنری، 
اطلاعــی از اینکه برنامه های ســالانه ما باید ادیت 
شــوند، نداشــتم و نمی دانســتم برنامــه «مهر تا 
مهر» باید از ســوی دفتر موســیقی بررســی شود. 
به هردلیل مجوزی را که باید برای برگزاری کنسرت 
داده می شــد، دریافت نکردیم و نتوانستیم اجرای 

عمومی داشته باشیم. 

شرق: کارگردان «دایی جان ناپلئون» و «ناخداخورشید» در مراسم افتتاح یک 
تئاتر صریحا اعلام کرد ســینما و موسیقی سال هاست درجا می زنند اما تئاتر، 
زنده ترین و فعال ترین هنر ایران اســت. در آیین افتتاح نمایش «برنارد، مرده 
اســت» به کارگردانی علی سرابی که شامگاه ۱۱ آبان ماه با حضور جمعی از 
هنرمندان و علاقه مندان به هنرهای نمایشــی در تماشاخانه ایرانشهر برگزار 
شــد و اجرای آن را مســعود فروتن برعهده داشت، علی سرابی، کارگردان و 
بازیگر نمایش، ضمن اظهار خرسندی از حضور حاضران در این مراسم گفت: 
«هفت سال پیش مشهود محســنیان که رمان «گرگ ها» نوشته دو نویسنده 
فرانســوی «پیر گوالو» و «نارس ژاک» را به من معرفی کرد؛ نویسندگانی که 
در ایران شــاید چندان شناخته شده نباشند اما در اروپا بسیار نام آشنا هستند و 
از کارهایشان اقتباس های زیادی انجام شده است که معروف ترین آنها فیلم 
سینمایی «سرگیجه» هیچکاک است. من آن را خواندم و براساس آن اقتباسی 
انجام دادم. به نظرم این رمان از قابلیت بســیار خوبی برای تبدیل شــدن به 
نمایش نامه و حتی فیلم ســینمایی برخوردار است». در ادامه مراسم، نوبت 

ناصر تقوایی، فیلم نامه نویس و کارگردان نامدار سینمای ایران، بود که به عنوان 
میهمان ویژه این نمایش، با ارائه ســخنانی در مورد کلیات تئاتر بگوید: «بعد 
از انقلاب، تئاتر زنده ترین و فعال ترین هنر ایران بوده است. سینما و موسیقی 
درجا زده اند اما تئاتر در این ســال ها مسیر روبه رشدی را طی کرده است. این 
رشد چه در شــکل گیری متن های اقتباسی و چه در نمایش نامه های تألیفی 
بوده اســت. سال هاست که منتظریم این هنر بتواند در سطح وسیع تری اجرا 
شود». کارگردان «چای تلخ» همچنین با تأکید بر نقش تألیف گفت: «ترجمه 
و ایجاد آثار اقتباســی خوب است و سبب آشنایی با شیوه های تازه می شود، 
اما این مســئله باید سبب رشد تئاتر و تألیف شــود. من از تمام افرادی که در 

این حوزه فعالیت می کنند، خواهــش می کنم تلاش کنند متن های مکتوب 
بیشتری را ایجاد کنند. باز هم می گویم که بیان این مسئله، به معنای مخالفت 
با ترجمه نیست. سینما و تئاتر ما باید شکل اصیل ایرانی پیدا کند و فیلم ها و 
تئاترهایی که تولید می کنیم براساس متن های کاملا ایرانی باشد. چنین آثاری 
قابلیت اجراشدن و ترجمه شدن به زبان های دیگر و در سایر کشورها را دارند، 
ســینمای ما از چنین موفقیت هایی برخوردار بوده است. چرا تئاتر باید از آن 
مستثنا باشد؟ شاید دشواری هایی وجود داشته باشد، اما در بسیاری از مواقع 
چنین محدودیت هایی سبب ایجاد رشد در ما می شود». در پایان این مراسم، 
زنگ افتتاح نمایش «برنارد، مرده اســت» توســط ناصر تقوایی و همسرش 
مرضیه وفامهر نواخته شد و هنرمندان پوستر نمایش را امضا کردند. نمایش 
«برنارد، مرده است» نوشته مشهود محسنیان و کارگردانی علی سرابی از ۱۲ 
آبان تا ۱۱ آذرماه ســاعت ۲۰ در سالن استاد ناظرزاده مجموعه ایرانشهر روی 
صحنه می رود. مرتضی اسماعیل کاشی، بهناز جعفری، مارال بنی آدم، علی 

سرابی و عاطفه رضوی بازیگران این نمایش  هستند. 

ناصر تقوایی در مراسم افتتاح یک تئاتر:
سینما سال هاست درجا مى زند

گفت وگوی «شرق» با شیردل، بهارلو و خوشنویس
مرگ نگاتیو، مرگ سینماست

گفت وگو با علی رهبری پس از نامه نگاری به روحانی
زنگ  خطر ارکستر  به صدا درآمد
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